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پیام روحانی
 به آیت  االله العظمی سیستانی

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: رئیس جمهور  �
در پیامــی به حضــرت آیت  االله العظمی سیســتانی 
گفــت: عمل جراحی موفقیت  آمیز و تداوم ســلامتی 
حضرت عالی موجب مسرت این جانب و بهجت خاطر 
همه ارادتمندان آن مرجــع گران قدر دینی گردید. در 
بخــش دیگر پیام روحانی آمــده: توفیقات روزافزون، 
سلامتی و شفای عاجل حضرت عالی را از درگاه  ربوبی 
مســئلت دارم. رئیس جمهوری همچنین در پیامی با 
تسلیت همسر آیت االله حاج  ســید جعفر کریمی، «از 
درگاه ایزد منان برای آن فقیده سعیده غفران و رضوان 

الهی مسئلت کرد».

مجید انصاری:
عارف گفت با شورای نگهبان درباره 

صلاحیت ها صحبت می کنم
مجید انصاری، کنشــگر سیاسی جریان اصلاحات،  �

دربــاره عبارت «فتنه خاموش»  کــه اصولگرایان برای 
حضور کم رنگ اصلاح طلبان در انتخابات از آن استفاده 
می کنند و انتقاد آنها از ردصلاحیت های شورای نگهبان 
را نیز در همیــن چارچوب می بینند، گفت: «درباره این 
موضوع، خود افرادی که مسئله را مطرح می کنند باید 
پاسخ بدهند. این صحبت و تهمتی کلی است که گفته 
می شود و فضای جامعه را مشوش می کند؛ باید از این 
نــوع اظهارات که فضای جامعه را دو قطبی و آرامش 
مورد نیاز فضــای انتخابات را مخدوش می کند، پرهیز 
کنیم».او با بیان اینکه اصلاح طلبان خواســته ای فراتر 
از قانون ندارنــد، گفت: «آنها می گوینــد جمع زیادی 
از کاندیداهایشــان رد صلاحیــت شــده اند و باید مثل 
ســایر افرادی که رد صلاحیت شــده اند، طبق قانون و 
شفاف به درخواستشان پاســخ داده شود و مستندات 
ردصلاحیت به افراد ارائه شــود تا بتوانند از خودشان 
دفــاع کنند».عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
درباره رایزنی دولت و اصلاح طلبان با شورای  نگهبان 
درباره تأیید افرادی که ردصلاحیت شده اند، گفت:  «با 
توجه به صحبتی که با آقای عارف داشتم، ایشان گفتند 
در حال بررســی و برنامه ریزی هســتند که با شــورای 

نگهبان در این باره صحبت کنند».

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
حداقل ۱۰۰ کاور جسد از پایگاه 

عین الاسد خارج شده است
رئیس دفتر  � محمدی گلپایگانــی،  محمــد  مهر: 

مقام معظم رهبــری گفت: «فرمانــده هوافضای 
ســپاه نیز گفته که هــدف ما کشــته گیری نبوده و 
هدف زدن مراکز حســاس بود و اگر می خواســتیم 
کشــته بگیریم، می توانســتیم حداقل۵۰۰ کشــته 
بگیریم». او عنوان کرد: «خون پاک شهید سلیمانی 
و هم رزمانــش می جوشــد تا روزی کــه این مردم 
را از ایــن جنایت کاران (آمریکا و اســتکبار) نجات 
بدهد».محمدی گلپایگانی گفت: «تشــییع ســردار 
ســلیمانی در دنیا بی نظیر بود و در تاریخ بشــریت 
چنین تشــییعی نداشتیم». رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری خاطرنشان کرد: «در جریان شهادت سپهبد 
ســلیمانی، جمهوری اســلامی چنان زهرچشمی 
از آمریکایی ها گرفت، که در تاریخشــان شــبیهش 
را ندیــده بودنــد. پایــگاه عظیــم عین الاســد را با 
موشــک های دقیق ویران کردنــد».او عنوان کرد: 
«حداقل صد کاور جســد از پایگاه عین الاسد خارج 
شده اســت». گلپایگانی تصریح کرد: «از زمانی که 
انقلاب اســلامی تشکیل شد، دشمنان یک لحظه از 
نیرنگ، فریب و توطئه دســت برنداشتند». وی ابراز 
کرد: «آمریکایی ها هر کشوری رفتند، فساد و توطئه 
درســت کردند و غارت کردند».محمدی گلپایگانی 
ادامه داد: «ســپهبد شــهید ســلیمانی نقشه های 
آمریــکا را در عراق خنثی کــرد. می دانید و بدانید، 
تنهــا و تنها ســلیمانی بــود و هرجــا آمریکایی ها 
نقشه ای ریختند که عراق را از بین ببرند، سلیمانی 
خنثی کرد». او تصریح کرد: «آخرین کاری که ایشان 
انجام داد، تشــکیل حشدالشعبی، ســازماندهی و 
آموزش نظامی بود و مقابل آمریکایی ها ایســتاد و 

شهید دادند».

وزیران امور خارجه ایران و نروژ 
درباره برجام رایزنی کردند

ایرنا: بــه گــزارش اداره کل اطلاع رســانی و  �
امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران و انه ماری اریکسن 
ســوریده، وزیــر امور خارجــه نروژ، عصر شــنبه 
در گفت وگویــی تلفنــی درباره آخریــن تحولات 
منطقــه ای، برجام و ســانحه ســقوط هواپیمای 

اوکراینی رایزنی و تبادل نظر کردند.

کره جنوبی: درباره اعزام نیرو به 
تنگه هرمز با ایران رایزنی می کنیم

ایسنا: به گزارش روزنامه کره ای هرالد، یک مقام  �
رسمی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد 
که دولت این کشــور هنوز در حال تکمیل بررســی 
انتخاب هایش در زمینــه چگونگی کمک به امنیت 
در تنگه هرمز بوده و گفت که تصمیم نهایی درباره 
اینکه آیــا باید نظامیانــی به این منطقه فرســتاده 
شوند، ممکن اســت به زودی اتخاذ شود. این مقام 

کره ای گفت با ایران هم دراین باره رایزنی می شود.

کارت هوشمند ملي؛ چون و چرا 
ممنوع

 هدف از کندوکاو علمي یا معرفتي شــناخت 
صادق از واقیات اســت ولي هدف از فعالیت هاي 
تکنولوژیکــي موفقیــت در حــل مســائل عملي 
اســت. ازآنجایي که موضوع مــورد بحث حاضر 
«تکنولوژي کارت هوشــمند ملي» است نه «علم 
کارت هوشــمند ملي»، چه نگارنــده راجع به آن 
شناخت داشته باشــد و چه نداشته باشد، به دلیل 
تأثیرات و تبعات آن بر زندگي روزمره مجاز اســت 
راجع به آن اظهارنظر کند و حداقل تجربه زندگي 
خود را بازگو کند. همچنین معیار ارزیابي پیشرفت 
تکنولــوژي صرفا حل مســائل عملــي و زندگي 
روزمــره اســت، بنابراین بحث بر ســر این اســت 
کــه به کارگیري تکنولوژي کارت هوشــمند تا چه 
حدي توانسته اســت زمینه پیشرفت ما را فراهم 
کند یا مانع از پیشــرفت ما شــده است. وقتي آثار 
برجاي مانده از اجراي این پروژه مورد ارزیابي قرار 
مي گیرد، مشــخص می شــود که تکنولوژي کارت 
هوشــمند ملي علي رغم وعده هاي مطرح شــده 
نه تنها مشکلي را از نظام اداري و مردم حل نکرده 
اســت، بلکه آثار و تبعات منفي نظیر سرگرداني و 
بي بازگشت،  هزینه هاي  سرخوردگي شــهروندان، 
وابستگي به تکنولوژي خارجي و... را به بار آورده 

و آثار مثبتي هم مشاهده نمی شود.
۴- بر همین ســیاق ادعاي اینکه «ایشان در طول 
چهار ســال تصدي مدیریت حتي یک مورد نقد را در 
این خصوص (کارت هوشــمند ملــي) مطرح نکرده 
اســت» و در ادامــه با بیانــي حذفي تأکید داشــته 
اســت: «نکته قابل تأمل عدم تخصص ایشان به طور 
مطلق در حوزه فني مورد اشــاره مي باشــد»، به نظر 
مي رسد نه تنها شــفابخش درد موجود نخواهد بود، 
بلکه اگــر عقلاني به موضــوع بنگریــم و منصفانه 
قضــاوت کنیم، ریشــه مشــکل حاکمیــت نگرش و 
رفتار «تام گرایي» اســت که موجب شده تا ما قبل از 
اینکه توســط دول متخاصم غربي تحریم شــویم، با 
رویکــرد خود همه چیزداني و طــاووس علیین دیدن 
خود، دســت به خودتحریمي بزنیم و با بستن پنجره 
ســازمان بر روي متخصصین و کارشناسان، دید خود 
را کــور و از واقعیــات دنیاي بیرون غافل شــویم. به 
جاي تصمیم گیري در پشت درهاي بسته و در تاریکي 
باید زمینه مناســب برای اظهار نظر جامعه علمي و 
دانشگاهي، اندیشمندان، روزنامه نگاران، پژوهشگران 
و شهروندان عادي را فراهم مي کردیم تا الان مجبور 
نباشــیم رفتاري هیجانــي از خود نشــان دهیم. اگر 
اصول پاسخ گویي، شــفافیت و قانون مداري بر نظام 
اداري کشور حاکم باشد، آیا عده اي سودجو مي توانند 
ما را با فریب شــیفته تکنولــوژي تجاري و غیرمرتبط 
با ماهیت نظام اداري کشــور کننــد و با تحمیل کردن 
آن به ما نظام اداري کشــور را به بیراه ببرند. آیا دیگر 
سیاست «لال شــو، کور شو بگذار من آسوده مدیریت 
کنم» مي تواند راه گشاي تصمیم گیري و مدیریت کردن 
در عصر تکنولوژي اطلاعات و دانش همگاني باشد. 

۵- برای اثبات برتري کارت هوشمند در مقایسه 
با کارت قبلي: «نگارنده را به مســتندات مربوط به 
«نظام هویت معتبر در فضاي مجازي کشــور» که 
با پشتوانه مطالعات تطبیقي گسترده بین الملل و 
در نظر گرفتن اقتضائات بومي درباره نحوه حصول 
اطمینان از هویت معتبر در فضاي مجازي کشــور 
[که] به تازگــی به تصویب شــوراي عالي مجازي 
رســیده و به همه دســتگاه ها ابلاغ شده است»، 
جلب کرده  اید. صاحب این قلم نیز این ســند (که 
نوعي «اینترانت» داخلي است و هنوز به سرانجام 
نرسیده است) را مجددا مطالعه کرده و نه نشاني 
از نقــش کارت هوشــمند در آن دیــدم و نه اثري 
از پشــتوانه مطالعات تطبیقي گســترده در حوزه 
بین الملــل و اقتضائات بومي اعلام شــده! به نظر 
مي رســد نظام هویت مد نظر ســند یادشده پایگاه 

داده ثبت احوال باشد، نه کارت هوشمند ملي. 
۶-مقرر داشــته اید که «کارت هوشــمند ملي 
ســه عامــل (کارت، پین و اطلاعــات بیومتریکي) 
تأمیــن  صــورت  در  و  اســت  چند منظــوره 
متولــي  دســتگاه هاي  در  لازم  زیرســاخت هاي 
خدمات عمومي، مي تواند جایگزین اغلب مدارک 
شناســایي و کارت هــاي دیگر شــود و به مصوبه 
هیئت وزیــران در الزام به اســتفاده دســتگاه ها 
از ایــن کارت بــرای ارائــه خدمــات و همچنین 
مکلف کردن وزارت کشور با همکاري دستگاه هاي 
ذي ربــط در اقدام به جمــع آوري دیگر کارت هاي 
هوشــمند» توجه داده اید. اولا آوردن شــرط «در 
صورت تأمین زیرساخت هاي لازم در دستگاه هاي 
متولي» نشــان از این دارد که زیرساخت هاي لازم 
از جملــه پایگاه هــاي داده مورد نیاز دســتگاه ها 
برای اشتراک گذاري و تبادل داده/اطلاعات فراهم 
نیســت. در ثاني در این وضعیت هیچ دستگاهي 
حاضر نیســت این ریســک را بپذیرد که اطمینان 
خاطــر خود را از دســت داده و سرنوشــت خود 
را بــه کارتي پیونــد زند که مشــکلات فرایندي و 
بهره برداري و حتي صدور آن عیان اســت و هیچ 
الگوي مشــابهي هم در ســطح دنیا وجود ندارد 
که بتوانند به آن تکیه کنند. به علاوه هیچ کشــور 
پیشــرفته اي در ســطح دنیا به دلیل مشــکلات و 
 ،(integration) یکپارچگــي  از جملــه:  خطراتي 
امنیت اطلاعــات، سهولت نداشــتن به کارگیري و 
به روز رساني اطلاعات، مشــتري مداري و... وجود 
نــدارد که امور مربوط به هویت را با ارائه خدمات 

در یک کارت تجمیع کرده باشد.
ادامه در صفحه ۱۳

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3627 یکشنبه   29 دى 1398

سعید حجاریان در یادداشتی که در وب سایت «مشق 
نو» منتشــر شــده، ضمن تشریح مفهوم نشــر اکاذیب و 
تشــویش اذهان عمومی و گره زدن آن با شرایط امروزی، 
دیــدگاه انتخاباتی خود را مطرح کرده اســت که متن آن 
را در ادامــه می خوانید. این نوشــتار را با ذکر خاطره ای از 
دوران اصلاحات آغاز و ســپس به اصــل موضوع ورود 
می کنــم. روزنامه «صبح  امــروز» در طول دوره انتشــار 
خود با انبوهی از شــکایت ها و طیفی متنوع از شــکات 
مواجه بود. ازجمله مــوارد اتهامی پرتکرار به این جانب، 
«نشــر اکاذیب» بود. قاضی مرتضوی در یکی از جلسات 
دادگاه ، مطابق روال، اتهام مزبور را به من تفهیم کرد. در 
پاسخ به وی گفتم «اگر فعل من مصداق «نشر اصادیق» 
باشد، تکلیف چیست؟». با تعجب پرسید «اصادیق دیگر 
چیست؟ اکاذیب جمع کذب است اما «اصادیق» کلمه ای 
بی معناست» پاسخ دادم «اشتباه می کنی؛ اکاذیب جمع 
اکذوبه است و بر همین مبنا من می گویم «اصادیق» جمع 
اصدوقه اســت. بیله دیگ، بیله چغندر!». قاضی جوان 
قانع شــد. غرض از ذکر این خاطــره، پرداختن به اتهامی 
است که به ویژه پس از شدت گرفتن فعالیت ها در فضای 
مجازی رواج بیشــتری یافته اســت. چنان که می دانیم، 
عنــوان اتهامی «نشــر اکاذیب به قصد تشــویش اذهان 
عمومی» در بســیاری مــوارد، البته بــا نتایجی متفاوت، 
به افراد وارد شــده اســت. در ماده ۶۹۸ قانون مجازات 
اســلامی در این باره می خوانیم: «هر کس به قصد اضرار 
به غیر یا تشــویش اذهان عمومی یا مقامات رســمی به 
وسیله نامه یا شــکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش 
یا  توزیــع هرگونه اوراق چاپی یا خطی بــا امضا یا بدون 
امضا اکاذیبی را اظهــار نماید یا با همان مقاصد اعمالی 
را برخلاف حقیقت رأســا یا به عنوان نقل قول به شخص 
حقیقــی یا حقوقی یا مقامات رســمی تصریحا یا تلویحا 
نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا 
ضرر مادی یا معنوی به  غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده 
حیثیــت در صورت امکان، باید بــه حبس از دو ماه تا دو 

سال و یا شلاق تا «۷۴»ضربه محکوم شود».
به  گمان من، بر این ماده قانونی عیوبی مترتب است. 
ذیلا تــلاش می کنم جزء به جــزء عنوان اتهامی «نشــر 

اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را نقادی کنم.
یکم: نشــر. کلمه نشــر به  لحاظ لغــوی ناظر بر امر 
انتشــار اســت؛ اما مقنن حدود و ثغور انتشار را مسکوت 
باقی گذاشــته اســت. یک توییت، یک لایک، یک صدای 
ضبط شــده یا یک برگ کاغذ و روزنامه ای کثیرالانتشــار، 
همگی نمونه هایی از امر انتشــار هستند. از سوی دیگر، 
این قانون درباره مستمعین نیز از صراحت کافی برخوردار 
نیســت. به  بیان روشن، شهروند تابع قانون مطلع نیست 
در کدام چارچوب و در چه ســطحی قادر به ابراز عقیده 
اســت. به عنوان مثال، تفــاوت میان یک رســانه خبری 
افشاگر و یک عریضه خصوصی افشاگرانه  که اولی فراگیر 
و دیگری منحصر به صندوق انتقادات یا کارتابل مدیر یک 
ارگان است، چیســت؟ در بُعد دیگر، مطابق ماده  چهارم 
قانون مطبوعــات «هیچ مقام دولتــی و غیردولتی حق 
ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشــار 
بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل  نشریات مبادرت 
کند». پس چنانچه مطبوعه ای مرتکب خلاف شــد، باید 
مطابق قانون با وی رفتار کرد؛ یعنی نمی توان پیشاپیش 
مطبوعه ای را ملزم به نشــر یا عدم نشر مطلبی کرد یا به 

 بیان دیگر، دست به مهندسی محتوای آن زد.
دوم: اکاذیب. آیا نشــر هر نوعی از دروغ خلاف قانون 

است؟ فی المثل اگر یک تاریخ پژوه به طور شفاهی یا کتبی 
اعلام کند چنگیزخان در ســالی غیر از آنچه واقع است از 
دنیا رفته، نشر اکاذیب کرده است؟ آیا بدین سان کتاب های 
پراشتباه بازار نشر، اعم از تألیف و ترجمه، همگی مصداق 
نشر اکاذیب هستند؟! اگر با اتکا به مدارک ثابت شود کذب 
امروز، صدق فرداســت و متهم، مجرم  شناخته شده و در 
زندان باشــد، چه باید کرد؟ چنان که شــاهد بوده ایم، در 
مواقعی افراد به دلیل نشــر «اصادیق» محکوم شده اند. 
از اینهــا مهم تر، تکلیف فرد کذاب، دروغ گو و پوشــاننده 
حقیقت چه می شود؟ آیا فعل دروغ جزء مقولات اخلاقی 

است یا قانونی؟
ســوم: به قصد. قصد یعنی نیــت و این مقوله امری 
است ذهنی. از طرفی، قصد عنصر معنوی جرم محسوب 
می شود و لازم است نزد قاضی احراز شود. پس وی باید 
به روان کاوی دســت بزند تا قصد متهــم را فهم کند. آیا 
همه قضات قادر هســتند به طور قطع نیت اشاعه دهنده 
یک کــذب را فهم کنند؟ از اینجاســت که مبحث «علم 
قاضی» و اصطلاح پرابهام قطع قطاع مطرح می شود که 

نوعا قضات ما به آن دچارند.
چهــارم: تشــویش اذهان عمومــی. افــکار/ اذهان 
عمومی (public opinion) مقوله ای است چندوجهی و 

پیچیده. فرض کنیم با انتشار متن، صوت یا تصویری افکار 
عمومی مشوش شد. در صورت مشوش شدن باید پرسید 
این تشویش نتیجه یا اقدامی را در پی داشته است یا خیر؟ 
مثلا فرض کنیم کسی به دروغ بگوید یک سینما یا مجتمع 
تجاری آتش گرفته اســت و سپس ســیلی از انسان های 
گریزان راه بیفتد و عده ای زیر دســت  و پا له شوند. در این 
نمونــه می توان گفت تشــویش اذهــان عمومی باعث 
افعالی شده و عده ای زیان دیده اند، فلذا جرم محرز است؛ 
اما شــماری از اتهامات رایج از این نوع نیستند. پس باید 
این پرســش را به  عنوان یک فیلتر، پیش از کلمه تشویش 
قرار داد. آیا در پی تشــویش، فعــل یا ترک فعل منتج به 
اضــرار به غیر صورت گرفته اســت؟ مثلا مرحوم ســتار 
بهشتی یک وبلاگ شخصی را اداره می کرد، گهگاهی چند 
کلمه در آن می نوشت و خوانندگان محدودی هم داشت. 
فرض کنیم اکاذیبی منتشــر و افکار خوانندگان آن وبلاگ 
مشوش شده است؛ آیا از این تعداد محدود، فعلی منجر 
به اضرار به غیر صادر شده است که نتیجتا منجر به مرگ 
صاحب وبلاگ شود؟ حقیقتا اگر وبلاگ ستار بهشتی را با 
 برخی خبرگزاری ها مقایســه کنیم که بعضا نشر اکاذیب 
می کنند، دوقطبی کاذب   به  وجــود می آورند، در جامعه 
شــکاف می اندازند و ده ها فعل مخرب انجام می دهند، 

کدام یک مستحق محاکمه و کیفر هستند؟
بحــث درباره این ماده قانونی و حواشــی آن را بیش 
از این ادامه نمی دهم. واقعیت آن است چنانچه قوانین 
کشــور تأویل پذیــر و هر کلمــه آن به اصطــلاح کش دار 
باشــد، در جملگی افعال شــهروندان اعم از اظهارنظر 
فــردی، کنش های اجتماعی و حتــی فعالیت اقتصادی 
اختلالاتی عمیق پدید می آید و ریســک فعالیت افزایش 
پیدا می کنــد. این مقوله به خصوص در زمینه سیاســت 
که خطرخیزترین زمین هاســت، بیش از دیگر حوزه ها رخ 
می نمایــد. مثلا در زمینه انتخابات باید پرســید بنا بر چه 
ضرورتی افراد باید خــود را در معرض آزمونی غبارآلود 
قرار دهند و صحنه سیاســت را بر اساس قوانین ناپایدار 
و بعضا من عندی به ریســک تبدیل کنند؟ ریسکی که در 
گام اول پیش بینی نا پذیری و در گام های بعد ســایر علائم 

توسعه نایافتگی را به  دنبال می آورد.

شــرق: آزمون تعیین ســطح علمی نامزدهای انتخابــات میان دوره ای 
مجلــس خبرگان رهبــری در حالــی برگزار شــد که یــک زن در میان 
آزمون دهندگان حضور داشــت. این اولین بار نیســت که زنان تا مرحله 
آزمــون پیــش می روند و در نهایت بــا رد صلاحیــت از ورود به رقابت 

انتخابات مجلس خبرگان بازمی مانند.
اولیــن بار در مجلس ســوم ۹ زن نامزد انتخابــات مجلس خبرگان 
رهبری شــدند و فقط یک زن مجتهده توانســت از ســد شورای نگهبان 
عبور کند و صلاحیتش احراز شــود. زهره صفاتی، صلاحیتش تأیید شد 
اما او پیش از روز انتخابات و آغاز رأی گیری ها انصراف داد و در مصاحبه 
با روزنامه کیهان اعلام کرد بــه دلیل مخالفت آیت االله صافی گلپایگانی 
بــا کاندیداتوری او، انصراف داده اســت. خانم صفاتی همچنین توضیح 
داده بود: «یک شــخصیتی مثل آیت االله صافی که می دانیم ایشان خیلی 
اهل احتیاط اســت، موقعــی که مردم یکــی، دو بار از بنده خواســتند 
کاندیدای خبرگان شــوم، ایشــان گفته بود صد درصد رأی می آورد ولی 
ما نمی خواهیم این باب بشــود. بعد به من تلفن زدند و مخالفت کردند 
و من کنار آمدم». این در حالی بود که از هشــت نامزد زن دیگر تعدادی 
همان ابتــدا انصراف دادنــد و مابقی رد صلاحیت شــدند. صفاتی اگر 
انصراف نداده بود، شاید امروز حضور زنان در انتخابات مجلس خبرگان 
رهبــری دیگر تابو نبــود و توانایی زنان مجتهده بــرای حضور در چنین 

جایگاهی به رسمیت شناخته شده بود.
هرچند این انصــراف، پایان تلاش زنان نبــود و در مجلس پنجم ۱۶ 

زن نامزد شــدند که نام دو زن بیش از همه جلــب توجه می کرد؛ یکی 
عصمت سوادی، شاگرد درس خارج مقام معظم رهبری و دارای مدرک 
دکترای فقه و حقوق اســلامی دانشــگاه آزاد مشــهد  و دیگری مرحوم 
اعظم طالقانی، نماینده مجلس اول شورای اسلامی که هردو به همراه 

دیگر زنان از ورود به رقابت انتخاباتی بازماندند.
امســال هم در رقابت میان دوره ای مجلس خبــرگان رهبری یک زن 
تــا مرحله آزمون پیش آمده که نامش منتشــر نشــده و گویا نامزدی از 
اســتان فارس اســت. در انتخابات مجلس پنجم، فارس یک نماینده به 
نام طاهره بلنداقبال (مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت شهید اقبال) 

داشت که او هم مانند سایر زنان آن دوره با رد صلاحیت مواجه شد.
این در حالی اســت که ابتــدای انقلاب حضور زنــان در عرصه های 
مختلف تابو نبود و اولین بار «منیره علی» مشــهور به «منیره گرجی» با 
تحصیلات حوزوی عضو مجلس خبرگان قانون اساســی شد . او با کسب 
۵۱/۷ د رصد  از کل آرا به عضویت اولین مجلس خبرگان قانون اساســی 
د رآمد . انتخاب او به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، 
پرحاشــیه بود و اعتراض برخی از منتخبان ایــن مجلس را برانگیخت. 
مــردان آن مجلس، تهد ید  کرد ند  کــه این زن باید  برود  وگرنه ما مجلس 
را ترک می کنیم و او پاســخ د اد : من بر مسئولیتی که مرد م به من واگذار 
کرد ه اند ، اســتوارم؛ هرکس نمی تواند  حضور یک زن را تحمل کند ، برود . 
بعد از حضور منیره گرجی و با تشــکیل مجلس خبرگان رهبری، زنان با 
هربار تلاش به در بســته تفسیر مردان شــورای نگهبان از رجل سیاسی 

برخورد کرده اند و جای خالی زنان در پنج دوره مجلس خبرگان رهبری 
به وضوح احساس می شود.

حال اینکه با گذشت سال های ابتدایی انقلاب چه شد که حضور زنان 
برای مناصب حســاس و مهم به تابو تبدیل شــد، خود جای بحث دارد. 
دربــاره حذف زنــان از رقابت انتخابات مجلس خبــرگان هم به اجمال 
می توان نوشــت که مطابق قانون انتخابات، خبرگان باید واجد شــرایط 
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت 
استنباط بعضی مســائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه دارای 
شرایط رهبری را تشخیص دهند، دارای بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا 
با مسائل روز باشــند و همچنین به  نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقاد 
داشته و سوابق ســوء سیاسی و اجتماعی نداشــته باشند. براساس این، 
قانون گذار جنسیت داوطلبان را مشخص نکرده است. از سویی علمایی 
ماننــد آیت االله جناتی و آیت االله موســوی تبریزی می گویند ورود زنان در 
مجلس خبرگان هیچ منع شرعی و قانونی ای ندارد و اگر زنان می توانند 
بــه مقام مرجعیت دســت یابند، پس حضورشــان در خبرگان هم جایز 

است.
اینک برای چندمین بار نگاه ها به ســمت شــورای نگهبان اســت که 
آیا بازهم با مهر رد صلاحیــت، مانع حضور یک زن در رقابت انتخاباتی 
خواهند شــد یا شــاید امســال ماجرا تغییر کند و زنان و مــردان از حق 
مســاوی برای انتخاب شدن بهره مند شــوند و این بار نگاه مردان شورای 

نگهبان مانع حضور زنان در مجلس خبرگان نشود.

 روایت سعید حجاریان از شرایط انتخاباتی پیش رو

نشر اصادیق!

تفسیر مردانه مانع حضور زنان در مجلس خبرگان خواهد شد؟
روایت زنى که تا یک قدمى خبرگان رفت و برگشت 
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شــرق: گویا همه تلاش ها براي راضي کردن جبهه پایداري به بن بست 
خورده اســت. مجتبي شــاکري دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامي 
گفته اســت: ممکن اســت جبهه پایداري جدا از شــوراي ائتلاف نیروهاي 
انقلاب اسلامي لیست انتخاباتي دهد؛ پیش بیني اي که بعید هم نبود. آنها 
بــا همه توان در انتخابات ثبت نــام کردند و تقریبا عضوي از اعضای جبهه 
پایداري باقي نمانده که تأیید صلاحیت نشــده باشــد. تــا جایي که حمید 
رســایي که چهار سال پیش رد صلاحیت شــده بود هم این بار تأییدش را 
گرفت. در این شــرایط که جبهه پایداري سنبه اش از همیشه پرزورتر است، 
چــرا باید تن به لیســت ائتلافي دهند؟ تا جایی که بارها و بارها خودشــان 
گفته انــد در مجلس نهم که لیســت جــدا داده بودند، تعداد بیشــتري از 
اعضای جبهه پایداري وارد مجلس شدند. آنها مي دانند درصورتي که وارد 
فهرست ائتلاف شوند، باید به سهم کم قناعت کنند. در شرایطي که علیرضا 
زاکانــي از نزدیکان بــه جبهه پایداري خودش را بــراي رقابت با قالیباف و 
ریاســت مجلس آمــاده کرده اســت، طبیعتا هرچه تعــداد حامیان او در 

مجلس بیشــتر باشد، شانســش براي رقابت با قالیباف بیشتر است. آن هم 
درحالي که میان جبهه پایداري و حامیــان مصباح یزدي و حامیان قالیباف 
یک شکاف حل نشــده وجود دارد. در بزنگاهی انتخابات ریاست جمهوري 
۹۲ کــه جلیلي حاضر به کناره گیري به نفع قالیباف نشــد و حامیانش هم 
حاضر به رأي دادن به شــهردار سابق تهران نشدند، حامیان قالیباف بعد از 
انتخابات همه کاســه کوزه ها را سر آنها شکستند و مدعي بودند در صورت 
کناررفتــن جلیلي، قالیبــاف انتخابات را از روحاني برده بــود. این در حالي 
اســت که جبهه پایداري و حامیــان مصباح یزدي معتقــد بودند قالیباف 
«انتخاب اصلح» و شایســته رأي آوري نیست. حالا هم در صورتي که جبهه 
پایداري با فهرست ائتلافي وارد مجلس شود، احتمال اینکه سهم کمتري 
به نســبت سهم یاران قالیباف و ســنتي هاي اصولگرا نصیبش شود، بیشتر 
است. طیف قالیباف و سنتي ها در حال حاضر دست بالا را در شوراي ائتلاف 
دارند. اعضاي شــوراي ائتلاف اصولگرایان بارها از امید و تلاش خود براي 
راضي کردن جبهه پایداري گفته اند؛ از گوشه و کنایه هاي غیرصریح رسانه اي 

تا رفتــن به دیدار آیــت االله مصباح یــزدي. چندي قبل محســن رضایي و 
حدادعادل(رئیس شــوراي ائتلاف) به دیدن مصباح یزدي رفته بودند تا او 
را راضــي کنند با جبهه پایداري صحبت کند مگر کوتاه بیایند. مصباح یزدي 
هم بدون اینکه پاسخ صریحي به آنها بدهد، گفته بود که آنچه را لازم بوده 
به آنها گفته و آنها خودشان مي دانند چه کنند. جبهه پایداري مدت هاست 
براي انتخابــات روي یک ایده که واضع آن خــود مصباح یزدي بوده مانور 
مي دهــد؛ « انتخاب اصلح». اگرچه بعد کمي عــدول کردند و به «انتخاب 
اصلــح رأي آور» هم اکتفا کردند اما به نظر مي رســد که این ایده حالا براي 
آنها بدل به چماقي شده که در بزنگاهی بر سر دیگر اصولگرایان بکوبند یا 
از آن به عنوان حربه امتیاز گیري اســتفاده کنند. مرتضي آقاتهراني، دبیرکل 
جبهه پایداري چندي قبل گفته بود که اصولگرایي منســوخ شده و ما دیگر 
بــا آن کاري نداریم. صادق محصولي، قائم مقام دبیرکل هم چند ماه پیش 
به شدت به اصولگرایان و مدل لیست بندي انتخاباتي شان تاخته بود. جبهه 

پایداري مدعي است که ائتلاف به هر قیمتي براي آنها هدف نیست!

جبهه پایداري لیست جدا می دهد

شبکه ســی ان ان با دســت یافتن به فایل صوتی ســخنرانی دونالد 
ترامپ  ، گزارشــی از اظهارات او منتشــر کرد. به گزارش ایســنا به نقل 
از ســی ان ان، ترامپ عصر روز جمعه در جلسه جمع آوری کمک های 
مالی برای انتخابات ۲۰۲۰ جزئیات جدیدی را از روند حمله به ســردار 
ســلیمانی در بغداد ارائه کرد. وی در سخنان خود این ادعای جدید را 
مطرح کرد که فرمانده ارشد نظامی ایران پیش از حمله حرف های بدی 
درباره آمریکا می زده است؛ حرف هایی که سبب شد ترامپ تصمیم به 
حمله بگیرد. ترامپ در این جلســه که در اقامتگاه تفریحی شخصی او 

در مارالاگو برگزار شــد، مدعی شد که ســردار سلیمانی یک «تروریست 
شناخته شده» بوده است. سی ان ان در ادامه گزارش خود تأکید کرد: این 
تنها دلیلی است که مقامات آمریکایی پس از حمله به سردار سلیمانی 
برای توجیه اقداماتشــان مطرح کرده اند. ترامپ همچنین توضیح داد 
که در دقایق پیش از حمله کاملا ســردار ســلیمانی را هنگام ورود به 
فــرودگاه بین المللی بغداد دنبال کرده  اســت. وی در توضیحات خود 
به اشــتباه گفت سردار ســلیمانی در فرودگاه با رهبر حزب االله (لبنان) 
ملاقات کــرد، درحالی که این گروه با گروه تحــت فرماندهی ابومهدی 

المهندس کاملا متفاوت اســت. رئیس جمهور آمریکا ســپس گفت که 
آنها با حمله روز ســوم ژانویه با یک تیر دو نشان زده اند. ترامپ گفت: 
به من گفتند قربان! آنها [ســردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس] با 
هم هســتند. قربان! آنها دو دقیقه و ۱۱ ثانیه وقت دارند. قربان! آنها دو 
دقیقــه و ۱۱ ثانیه برای زنده بودن، زمان دارند. آنها در خودرو هســتند، 
آنها در یک خودروی زرهی هســتند، آنها تنها یک دقیقه دیگر فرصت 
دارند. ســپس، یکهو صدای بوم [شنیده شــد]. وی در ادامه افزود: این 

آخرین چیزی بود که درباره او شنیدم.

توضیحات جدید ترامپ درباره جزئیات حمله به سپهبد سلیمانى


